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  كرامت انسانى و مجازات مرتد در نظام كيفری اسلام  

 *فردسيد محمدجواد وزيری
  **حامد محمودی

 چكيده

كوشـد بـه فلسـفه نوشتار حاضر پس از معناشناسى واژگان كرامـت و ارتـداد، مى

يابد. حكم به مجازات مرتد، با كرامت  مجازات مرتد در نظام كيفری اسلام دست

انسانى در تناقض نيست؛ بلكه خود ارتداد متناقض با كرامت انسانى است. از نظر 

شود كه اظهار علنى به مخالفت با اسلام كنـد و از فقهى، مرتد به كسى گفته مى

های مجـازات مرتـد روی عناد و آگاهى، به مخالفت با اسلام بپـردازد. از فلسـفه

  وان توهين به مقدسات، تزلزل عقايد ديگران و ... را برشمرد.تمى

  كرامت انسانى، ارتداد، آزادی، مجازات، حقوق بشر. ها:كليدواژه

  
  

                                                            
 قم. دانشگاهعضو هيئت علمى  *

 دانشگاه ؟؟؟؟.آموخته كارشناس ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى، دانش **
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  مقدمه

 كرامـت« مسـئله شـده، واقـع تأكيـد مـورد بشر جهانى حقوق اعلاميه در كه موضوعاتى يكى از

 آزادی و دموكراسـى اسـاس و بوده توجه مورد جهانى عرصه در مسئله اين امروزه. است »انسانى

اصـل  ايـن و شـده تأكيـد انسـانى كرامت رعايت بر اعلاميه اينمقدمه  در .شودمى تلقى انسانى

 از پس جهانى جامعه تحول جديد دوران یهاىژگيو از انسان، حقوق به احترام و) انسانى كرامت(

 )انسـانى كرامت(اصل  اين به زودترها قرن اسلام كه است در حالى اين است؛ دوم جهانى جنگ

 اعلاميـه تأكيـد مـورد یهاهيتوصـ از. اسـت ورزيـده تأكيد بر آن و داشته توجه تام آن مفهوم به

 منافـات انسـانى كرامـت با نبايد كشورها قوانين اجرای و تدوين كه است اين بشر حقوق جهانى

 گونههمان دارد حق هر انسانى است؛ عقيده و بيان آزادی حق انسانى، حقوق از يكى. باشد داشته

 انتخـاب حـق نيـز تشـريعى صـورت به است، انتخاب قدرت و اراده تكوينى دارای صورت به كه

 در ويژه به و كهن، موضوعى اسلام در ارتداد مسئله. نشود ايجاد او راه سر بر مانعى و باشد داشته

 الارث، كتـاب الطهاره، كتاب در گذشته فقهای. است فراوانى و متنوع یهابحث دارای شيعه، فقه

 از موضـوعاتى ارتـداد انـد.پرداخته مسائل اين به مبسوطى شكل به الحدود، كتاب و النكاح كتاب

 همـه در معتقدنـد دانـانحقوق از و برخـى شده شناخته جرم عنوان به مختلف، در اديان كه است

 از كـه حكـم ايـن همـه، ايـن بـا ).1/256: 1388 لنگرودی، جعفری( شودىم شمرده جرم اديان

. است گرفته قرار برخى روشنفكران و ليبرال عرفى مكاتب انتقاد مورد اسلامى است، فقه مسلمات

  اند از:عبارت اين پژوهش هایترين پرسشمهم

  چيست؟ انسانى كرامت درباره . ديدگاه اسلام1

 بيــان و عقيــده آزادی هــم بــر و پذيرفتــه را انســانى كرامــت . بــا اينكــه اســلام هــم2

 مرتـد انسـان ؟ آيـا مجـازاتكنـدىمـچـرا بـر مجـازات مرتـد حكـم  ورزد،مى تأكيد

  نيست؟ انسانى كرامت با مخالف

 كرامـت، ايـن آيـا ديگـر، عبـارت بـه اسـتثناپذير؟ يـا اسـت و فراگيـر عام كرامت . آيا3

  مقيدّ؟  يا است مطلق

 بـه نسـبت مجـازاتى نبايـد اسـت كرامتـى چنـين دارای انسـان كه عنوان اين به . آيا4

  پذيرد؟ انجام او

 جايگـاه اينكـه تـا شود، داده توضيح انسانى كرامت و ارتداد است لازم پاسخ، به پرداختن از پيش

  .گردد تبيين دينى یهاآموزه در انسانى كرامت و ارتداد
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  معنای ارتداد. 1

  ارتداد در لغت

 هـایقالب كـه در انـدواژهيـك  ريشـه دال) (راء و«: گويـدمى اللغة معجم مقاييس فارس درابن

 ).2/386: 1404، فـارس(ابـن» هسـتندبازگشـت  به معنـای رجـوع و و شوندمىمختلفى ريخته 

به كسر  »رده«ر آن داسم مص ارتداد همان رجوع است و« گفته است: اللغة صحاح درنيز جوهری 

ارتداد « :نويسدمى المفرداتراغب اصفهانى در  .)2/473اللغة:  صحاح، ؟؟؟ (جوهری» است» ءرا«

 رود ومورد كفر به كار مـى ه تنها درردّ  امنته ،آن آمده ه بازگشت به راهى است كه شخص ازردّ  و

هـم بـه  نامه دهخـدالغت در .)197: 1404اصفهانى،  (راغب» استآن  غير مورد كفر و ارتداد در

حاصـل . )6/1624: 1328، آمـده اسـت (دهخـدا» از مسلمانى برگشـتن، برگشت از دين« معنای

كلمـه  توانمى ،به صرف بازگشت از عقيده، به معنای لغوی اكتفا كنيم ،اينكه اگر در مفهوم مرتد

  مرتد را استعمال كرد.

   قرآن درارتداد 

   آيات مربوط به ارتداد به دو گروه تقسيم شود:

  در آن ذكر شده است:  »ارتداد«كه لفظ ى گروه الف.

لآخـرة و ا فـى الـدّنيا و معمالهاولئك حبطت ام عن دينه فيمت و هو كافر فكو من يرتدد من. «1

و در  ،برگـردداگر كسى كـه از آييـنش  و ؛)217: (بقره» صحاب الناّر هم فيها خالدوناأُولئك 

؛ و آنـان اهـل رودمـىبـاد  بـر ،در دنيا و آخرت، تمام اعمال نيك (گذشته) او ،حال كفر بميرد

  .ند و هميشه در آن خواهند بودادوزخ

 :عمران(آل» أعقابكم فتنقلبوا خاسرين علىن تطيعوا الذّين كفروا يردّوكم ايهّا الذّين آمنوا ايا . «2

اطاعت كنيـد، شـما را بـه  اندشده! اگر از كسانى كه كافر ايددهآورای كسانى كه ايمان  ؛)149

  .كار خواهيد شد؛ و سرانجام، زيانگردانندمىباز  هايتانگذشته

معنــای ارتــداد در ايــن  ، امــاگــروه دوم، آيــاتى كــه لفــظ ارتــداد در آنهــا وارد نشــده ب.

   آيات ذكر شده است:

كْره و قلبْه مطْمئن باْلإيمـان و لكـنْ مَـنْ شـرح بـالكْفْر إِلاّ من أ هد إيمانعمن كفر بااللهّٰ من ب. «1

كسانى كه بعد از ايمـان كـافر ؛ )106: (نحل» لهمْ عذاب عظيم وااللهّٰ  نصدرا فعلَيْهمْ غضب م

 ،آری ؛در حالى كه قلبشان آرام و باايمـان اسـت اندشدهجز آنها كه تحت فشار واقع ه ب ،شوند
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در  غضب خدا بر آنهاست؛ و عذاب عظيمـى اند،گشودهكفر آنها كه سينه خود را برای پذيرش 

  .انتظارشان

، و كسانى كه پـس از آن كـافر شـوند ؛)55 :(نور »د ذلك فأُولئك هم الفْاسقونعْ كفر ب نْ م و. «2

  د.نافاسقان آنها

   روايات ارتداد در

  نيز به طور گسترده به حكم مرتد اشاره شده است: )ع( در روايات اهل بيت

فقـال مـن رغـب عـن  (عليه السلام) عـن المرتـد؟ عن محمد بن مسلم قال سالت ابا جعفر« .1

، 544ص، 1بـاب ، 18: ج1401، عـاملى (حـر »الاسلام وكفر بما انزل على محمد بعد اسلامه

ی مرتـد را ا(ع) معن باقر امام محمد از بن مسلم آمده است كه روايت صحيحه محمد در؛ )3ح

 پيامبر خـدا به آنچه بر اسلام اعراض كرده و رتد كسى است كه ازم حضرت فرمودند:پرسيدم، 

  بورزد. كفر شدهنازل 

من جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبـه فدمـه  عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر فى حديث قال:« .2

بری منـه  فقال من جحد اماما من االلهّٰ و حاله؟ يت من جحد الامام منكم مامباح قال فقلت اراَ 

 كند(ع) نقل مى امام باقر م ازسلمحمد بن م؛ )همان(» فهو كافر مرتد عن الاسلاممن دينه  و

كسى كه  گويد پرسيدمراوی مى انكار كند خونش مباح است. ت پيامبر مرسلى راكسى كه نبوّ 

گـردد  كسى كه منكر امـامى امام فرمودند:؛ چه حالى است (امامان) باشد در منكر امامت شما

اسـلام  مرتـد از بـوده و دين او بيزاری جويد همـو كـافر او و از ين شده وتعي سوی خدا كه از

  شود.شمرده مى

كل مسلم بين مسلم ارتـد عـن  الساباطى قال سمعت ابا عبدااللهّٰ عليه السلام يقول: عن عمار« .3

منه يـوم بائنة امراته  كذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه و نبوته و جحد محمدا الاسلام و

المتوفى عنها زوجها وعلى الامام ان يقتلـه ولا  ةتعتد امراته عد و ورثتهيقسم ماله على  ارتد و

 هـر فرمودنـد:شنيدم كه مى (ع) امام صادق از گويدساباطى مى عمار؛ )545همان: (» يستتيبه

، تكذيب كنـد را او ت پيامبر اسلام شده ومنكر نبوّ  اسلام برگردد و مسلمين كه از مسلمانى از

شده  جدا او زنش از، به مجرد ارتداد بشنود مباح است و كسى كه اين سخنان را هر بر خونش

بر امام لازم است كه  دارد وهمسرش عده وفات نگه مى شود واموالش بين ورثه تقسيم مى و

  او توبه نخواهد. از بكشد و را او
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 دانسته ارتداد ملاك را دين تبديل و اسلام دين از رجوع مطلق صورت به كه اين روايات، در كنار

 از مقصود كه كندمى روشن و شده محسوب روايات اين تفسير قرينه كه دارد وجود رواياتى است،

   :مانند .است شريعت با مخالفت به تجاهر و علنى اقدام بلكه نيست، آيين تغيير صرف ارتداد،

تنصر و علـّق صـليبا فـى انه قد «عن على عليه السلام اتى به مستورد عجلى و قد يقال له «

، فقال له ان يساله و قبل ان يشهد عليه، ويحك يا مسـتورد! انـه قـد رفـع الـى انـك قـد »عنقه

تنصرت فلعلك اردت ان تتزوج نصرانيه فنحن نزوجك اياها و قال قدوس قدوس! فلعلك ورثـت 

قدوس قدوس!  ميراثا من نصرانى فظننت ان لا نورثك فنحن نورثك لانا نرثهم و لا يروثنا. قال:

قال فهل تنصرت كما قيل؟ فقال: نعم! قد تنصرت، فاخذ بجماع ثيابه فكبهّ لوجهـه و قـال: طئـو 

! فوطئوه باقدامهم حتى مات  مسـتورد نام به ؛ شخصى)2/480: 1382/1963التميمى، (» عباد االلهّٰ

 گـردن بـه و صـليبى شـده نصـرانى او كـه شد گفته و آوردند )ع( على مؤمنان امير نزد را عجلى

 ای تـو بـر وای: فرمودنـد وی عليـه شـهود و اقامـه طرح پرسـش از پيش حضرت. است آويخته

 دختر با خواهىمى كه بوده آن تو انگيزه شايد ای؟شده نصرانى تو كه اندداده خبر من به! مستورد

! قـدوس: گفـت مسـتورد. آوريممـى در تـو عقـد بـه را او ما است اگر چنين كنى؛ ازدواج نصرانى

 گـذاريمنمى ما كه ایكرده و گمان رسيده ارثى تو به نصرانى فرد از شايد: فرمود حضرت! قدوس

 مسـتورد. برندنمى ارث ما از آنها ولى بريم،مى ارث ايشان از مسلمين ما همانا! ببری ارث او از تو

 آنگـاه. بلـى: گفت مستورد ای؟شده نصرانى راستى به آيا: فرمودند حضرت! قدوس! قدوس: گفت

  .كرد مجازات او را حضرت

 كـردن حمايـل بـا بلكـه نـداده تغيير را خود آيين صرفاً  عجلى مستورد كه است آن ما شاهد

 در توجـه قابـل نكتـه .است كرده اسلام شريعت با مخالفت به علنى خود، اظهار گردن به صليب

 و ندانسـته او اعـدام مـلاك را دين تبديل صرف حضرت آيين تغيير وجود با كه است اين روايت

   .است فرموده قلمداد حكم اجرای مانع را شخصى یهاانگيزه

از سه عنصر قانونى، مادی و معنوی تشـكيل توان گفت ارتداد مانند هر جرمى مى در مجموع

  شود:مى

شـود كـه قـانون، آن فعـل يـا تـرك الف. عنصـر قـاونى: يعنـى عملـى جـرم تلقـى مى

  مجازات تعيين كرده باشد.فعل را جرم بشناسد و برايش 

ب. عنصر معنوی: يعنى داشـتن قصـد مجرمانـه؛ ماننـد اينكـه كسـى تصـميم بـه كفـر 

: 1387بگيرد، هرچند برای زمـان آينـده ايـن تصـميم را اختيـار كنـد (شـهيد ثـانى، 

9/199.(  
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ج. عنصر مادی: يعنـى عنصـر خـارجى، ملمـوس و محسـوس كـه بـه سـبب آن ارتـداد 

عبــارت ديگــر، اظهــار موجبــات ارتــداد، عنصــر مــادی ايــن  يابــد؛ يــا بــهعينيــت مى

شــود ولـى آنچــه آيـد. البتــه ارتـداد بــا انكـار قلبــى حاصـل مىپديـده بـه شــمار مى

گــردد، ارتــدادی اســت كــه بــا گفتــار يــا رفتــار مجــازات دنيــوی بــر آن مترتــب مى

اظهــار شــود (مثــل حمايــل كــردن صــليب بــر گــردن، نوشــتن مقالــه، كتــاب و ...). 

د تا وقتى ابراز نشـود، جـرم حقـوقى نيسـت و كسـى حـق تحقيـق و تفحـص و ارتدا

تفتيش عقايـد را نـدارد. افـزون بـر ايـن، اگـر مسـلمانى اظهـار كفـر كنـد و پـس از 

آن، مــدعى شــود تحــت فشــار يــا اكــراه بــه چنــين كــاری مبــادرت ورزيــده اســت، 

  شود. ادعايش پذيرفته مى

   ارتداد در گفتار فقها

). 311تـا: معتقد است ارتداد، آشكارسازی شعار كفر پس از ايمان است (حلبـى، بىابوصلاح حلبى 

الهدی نيز، ممكن است تحريم ازدواج و ارث و خوردن ذبيحه، اختصاص به نظر سيد مرتضى علم

سازد. بنـابراين بـر پيـامبر (ص) واجـب به كسى داشته باشد كه كفر و ارتداد خويش را آشكار مى

احكام حال كسى را كه ارتداد و كفرش را پنهان كرده، آشكار كند؛ زيـرا ايـن  نيست به خاطر اين

). 494الانتصـار، ،الهدیگيـرد (علمسـازد، تعلـق نمىاحكام، بر كسى كه ارتداد خود را مخفى مى

زهره نيز معتقد است هر گاه شخصى كفر خويش را پس از آنكه مؤمن بوده آشكار سازد، مرتد ابن

). به نظر على بن محمد قمى نيز، هر گـاه شخصـى كفـر 380: 1417لحلبى، شود (امحسوب مى

). 499: 1379شـود (قمـى، خويش را به خدا يا به رسول او آشكار يا انكار كند، مرتد محسوب مى

گويد كيفر ارتداد به منظور حفظ دين مقرر شده، لـذا ايـن كيفـر مخـتص بـه فهد حلى نيز مىابن

). به نظر محقق كركـى، الفـاظى 5/8: 1407سازد (حلى، شكار مىكسى است كه كفر خويش را آ

شود، تمسخر كردن به دين و خوار ساختن شـرع اسـت و تحقـق ارتـداد بـه كه موجب ارتداد مى

  ). 2/259: 1409ای غير از اين محل ترديد است (الكركى، وسيله

م آوردن آشكار كنـد توان گفت از نظر فقها كسى كه كفر خويش را بعد از اسلادر مجموع مى

دارد و شود ولى كسى كه ارتداد خويش را مخفى مـىو موجب تمسخر دين شود، مرتد ناميده مى

  شود. شود، مرتد محسوب نمىگفتار وی موجب استهزای دين نمى

  . موجبات ارتداد2

تار فقها شود مسلمانى را شرعاً و برابر ادله، خارج از اسلام بدانيم؟ از مجموع گفچه چيز موجب مى

  شود كه موجبات ارتداد سه قسم است: استفاده مى
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الف. انكار اسلام: همانند انكار الوهيـت يـا توحيـد و نيـز انكـار رسـالت پيـامبر اسـلام و 

  ). 173تا: تكذيب آن حضرت و نيز انكار معاد و روز رستاخيز (كاشف الغطا، بى

ای له پرداختنـد؛ بـه گونـهب. انكار ضروری دين: فقها به طرق گونـاگون بـه ايـن مسـئ

ــورد انكــار ضــروری ديــن مى جــواهركــه صــاحب  ــد: در م ــه «گوي ــل لا اجــد في ب

  ).6/46: 1362(نجفى، » خلافا

  در اينجا مناسب است بپرسيم ضروری دين كدام است و ضروری دين چيست؟

در آيات و روايات از كلمه ضروری دين به صورت يك عنوان شرعى استفاده نشده است، ولى 

الكافر و ضابطه كل من «آمده است:  شرايع الاسلامر كلمات فقها و شايد نخستين بار در كتاب د

 (محقـق» الغـلاهخرج عن الاسلام او من انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضـروره كـالخوارج و 

). پس از محقق، فقهای ديگر، همانند ابوالصلاح حلبـى، علامـه حلـى، كاشـف 1/42تا: حلى، بى

در معنای ضروری دين آمـده اسـت:  القواعد الفقهيهاند. در ... از تعبير مشابه استفاده كرده الغطا و

منظور از ضروری دين آن اموری است كه اثبات آن نيازمند استدلال و تعمق ويژه نباشد، بلكه هر 

ز شناسد، به استثنای كسانى كه تازه مسـلمان شـدند و اطـلاع امسلمانى آن را به عنوان دين مى

فاصله زياد داشته و آنان نيز كنند كه از بلاد اسلامى موارد ندارند يا در شهر و روستايى زندگى مى

). چيزی را كه همه به وضوح و بدون 5/42: 1410(بجنوردی،  اندنداشتهرفت و آمدی با مسلمانى 

نـام » وری دينضر«نياز به استدلال جزء دين بدانند و آگاهى بدان را از بديهيات در دين شمرند 

شـود دارد. اين مطلب هم قابل توجه است كـه انكـار ضـروری مـذهب تشـيع ارتـداد تلقـى نمى

   ).820: مناهج المعارف يا فرهنگ عقائد شيعه، خوانساری (ميركبير)(

گويـد كسـى كـه پيـامبری را سـبّ كنـد شـنونده ج. دشنام بـه انبيـا: محقـق حلـى مى

ری بـر جـان يـا مـال يـا ديگـر مؤمنـان نرسـد. كه ضـر تواند او را بكشد، مادامىمى

تـا: همين حكـم را دارد كسـى كـه يكـى از امامـان را سـبّ كنـد (محقـق حلـى، بى

بــلا « :كنــدذيــل كــلام محقــق حلــى ادعــای اجمــاع مى جــواهر). صــاحب 4/948

ــاره اينكــه دشــنام 41/948: 1362(نجفــى، » خــلاف اجــده فيــه ــانى درب ). شــهيد ث

ــداد  ــا باعــث ارت ــامبر اســلام)، آي ــر از پي ــى (غي ــای الاه ــبّ يكــى از انبي دادن و س

گويـد: دشـنام و سـبّ سـاير انبيـا هماننـد دشـنام بـه پيـامبر اكـرم ىمشود يا نه، مى

ه پيـامبران از اسلام موجب ارتداد خواهد بـود. زيـرا رعايـت ادب و احتـرام نسـبت بـ

مواردی اسـت كـه اسـلام آن را لازم دانسـته اسـت. بنـابراين، دشـنام آنـان موجـب 

بـه طـور كلـى از مجمـوع كلمـات فقهـا  ).9/108: 1387ارتداد است (شـهيد ثـانى، 

اماميــه)  كــه رتبــه و منزلــت مرتــد نــزد فقيهــان (خصوصــاً  شــودىچنــين اســتنباط م
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ايـن معنـا كـه وی را بـالاتر از كـافر و  است برزخ بـين مسـلمان و كـافر. بـه مقامى

فـوق الكـافر دون : «كننـدى، لـذا از او چنـين تعبيـر مشـمارندىتر از مسلمان مپست

  ).9/207همان: ( »المسلم

  . شرايط مرتد 3

منظور از برشمردن اين شرايط در كتب فقهى، بيان مصداق مرتد شرعى برای تعيين مجازات وی 

منتفـى  شـرعاً  »مرتد« ه با فقدان هر يك از اين شروط اصطلاح؛ به طوری كاستاز طرف شارع 

در كتب فقهى شيعه بلـوغ، عقـل، اختيـار و  .خواهد بود و در نتيجه مجازات به اجرا درنخواهد آمد

از مكاتـب اهـل  ).4/547: 1363فخـرالمحققين، ( قصد از شرايط عمده مرتد به شمار آمده اسـت

، امّا مالكيه در مورد اشتراط بلوغ اخـتلاف نظـر اندور داشتهسنت، شافعيه نيز همين شرايط را منظ

در هر حال با توجه  .)2/253: 1400، نظّامدانند (ىخره حنابله و حنفيه، بلوغ را شرط نمدارند و بالأ

  شود.ىبه شرايط ذكرشده، صدور كفر از مجنون، مكره، مضطر و امثال آن موجب ارتداد نم

  . اصل كرامت انسانى4 

  كرامت انسانى در لغت و اصطلاح .1. 4

  در لغت . كرامت1. 1. 4

 حيثيـت، حرمـت، ارزش،: از اسـت عبـارت آنهـا ترينمهم دارد كه مختلفى معانى لغت در كرامت

  ). 11/16070: 1328دهخدا، (سخاوت  و مردیجوان و انسانيت شرف، عزت، بزرگواری،

  . كرامت در اصطلاح2. 1. 4

  : است شده ثابت هاانسان برای كرامت نوع دو در دين مبين اسلام

 بـه خـود اختيـار بـا كـهمـادامى  هاانسـان همـه كـه طبيعى حيثيت و ذاتى الف. كرامت

 ســلب خــود از را آن ديگــران و بــر خويشــتن و جنايــت خيانــت بــه ارتكــاب جهــت

   برخوردارند؛ شريف صفت اين از نكنند

ــه از كــه ارزشــى ب. كرامــت ــداختن كــار ب  وجــود در مثبــت نيروهــای و اســتعدادها ان

ــى  ــاپو وآدم ــير تك ــد، در مس ــال رش ــرات و كم ــودىم ناشــى خي ــن. ش ــت اي ، كرام

اسـت  كرامـت همـين بـه انسـان غـايى و نهـايى ارزش اسـت و اختياری و اكتسابى

  ). 279: 1370جعفری، (
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  . كرامت انسانى در قرآن2. 4

 و پرداختـه جهـان و انسان به مربوط یهاواقعيت به كه آسمانى، كتاب ترينكامل منزله به قرآن

 خالقين احسن و مخلوقات اشرف مثابه به انسان درباره داشته، بيان را هستى نظام بر حاكم قوانين

 او كرامـت و انسـان مبحـث بـه قـرآن انـدازه بـه آسمانى كتاب هيچ واقع در. است گفته سخنى

 بخشـى از يك طرف، در .است انسان به قرآن و جهان، خالق يژهو توجه از حاكى اين و نپرداخته

اسـت  برتر ديگر موجودات از او اينكه و آمده ميان به سخن انسان ارجمندی و كرامت از آيات، از

 ممن كثير على و فضلناهم الطيبات من و البحر و رزقناهم البر فى وحملناهم آدم بنى كرمنا ولقد«

 دريـا و خشـكى در را آنـان و داشـتيمگرامـى  حقيقتاً  را آدم )؛ فرزندان70(اسراء: » تفضيلا خلقنا

 بـه را آنـان خـود هایيـدهآفر از بسياری بر و داديم روزی ايشان به پاك چيزهای از و برنشانديم

  داديم. برتری برجسته ایگونه

 كـه شـده تصـريح) تقـويم احسـن الانسـان فـى خلقنا لقد ؛4 تين: (تين  سوره در اينكه چه

 ؛14مؤمنـون: (مؤمنـون  سوره در و شد داده قرار بنيان و استحكام نوع بهترين در انسان آفرينش

 در و بـود ممكـن شـكل نيكـوترين بـه انسان خلقت كه كرده اشاره )الخالقين احسن االلهّٰ  فتبارك

 يا و تسخير انسان برای است زمين و آسمان در آنچه همه كه شده بازگو حقيقت اين آيات برخى

 و اسـبغ الارض فـى ومـا السـماوات فى ما لكم سخر االلهّٰ  ان تروا الم« است شده آفريده او برای

 خداونـد راسـتى بـه كـه نينديشيد و نكرده مشاهده ؛ آيا)20لقمان: (» و باطنة ظاهرة نعمه عليكم

 بـه را خود پنهان و آشكار یهانعمت و ساخته مسخّر شما برای است زمين وها آسمان در را آنچه

   ريخت. فرو شما بر كامل طور

 مأمور انسان حقيقت به احترام برای الاهى فرشتگان كه است حدّی به انسان كرامت به توجه

 مقـام بـه و كـرده پيـدا را الاهـى اسمای يادگيری شايستگى او زيرا شدند. او تكريم و سجده به

 است بوده انسان جايگاه برای شده آفريده آنچه همه لذا و يافته دست الاهى ولايت و اللّهىخليفة

 سـازد. فراهم خود برای را كمال زمينه و كند مطلوب استفاده امكانات اين از بتواند انسان اينكه و

 آيـات، از سـنخ ايـن قطعـاً  و سازدمى آشكار را مخلوق اين برتری انسان به مربوط آيات در دقّت

 همـين در شـد واقـع الاهـى كرامات مسير در كه انسانى. كندمى بيان را انسان شرافت و كرامت

هـر  ؛)37عمـران: آل(» رزقا عندها وجد المحراب زكريا عليها دخل كلمّا« كه رسدمى آنجا به دنيا

 رزق نـزدش در رفـتمى) س( عـذرا مـريم) عبـادت محـل( محـراب بـه) ع(پيامبر  زكريای گاه

  يافت.مى آورشگفت

 طريـق ايـن در االلهّٰ  الى سالك و رساندمى انسان به بهشتى روزی دنيا همين در كريم خداوند

 »الاقصـى المسـجد الى الحرام المسجد من ليلاً  بعبده أسری الذی سبحان: «كه رسدمى آنجا به
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مسجدالاقصى  به) مكه(مسجدالحرام  از شب يك در را پيامبرش كه خدای است ؛ منزّه)1اسراء: (

  برد.  اعلا عرش به را پيامبرش آنجا از و برد) قدس(

 آن ؛ و)9-7نجـم: ( »ادنـى او قوسـين قـاب فكـان فتدلىّ * دنا ثمّ  الاعلى * بالافق هو و«

 با) كه نزديكى(گرديد  نازل) حق وحى به( او بر آمد نزديك آنگاه بود، كمال اعلای افق در رسول

  شد. آن از ترنزديك يا كمان دو و قوس قدر به او

 آسمان ملكوت (ع) ابراهيم حضرت كه همچنان ديد، را وحى حقيقت آنجا در) ص(االلهّٰ رسول 

 كـه رودمى پيش قدرآن الاهى مسير در . انسان)2/673الف:  1363آملى،  جوادی( ديد را زمين و

 فـى جاعـل إنـى« گـردد:ىم زمـين در خداوند جانشين و رسدمى انسانى كمالات نهايى درجه به

  .داد خواهم قرار جانشين خود برای زمين در ؛ من)30بقره: ( »خليفة الارض

 و تقـوا پناه در كرامت شود،مى حاصل الاهى تقوای با مقامات اين همه«: خمينى فرمود امام 

  .)6/453: 1378موسوی خمينى، (» است صالحه اعمال و فاضله اخلاق به برتری

  شماست. باتقواترين خداوند نزد شما ترين؛ باكرامت)13حجرات: ( »اتقاكم اللّه عند اكرمكم إن«
 استثنايى هيچ بود، خواهد بيشتر كرامت باشد بيشتر تقوا هرچه شود،مى حاصل تقوا با كرامت

 بـرای اميرالمـؤمنين بـود، نـاس اكـرم بود، ناس اتقای اينكه برای) ص(اكرم  پيغمبر ندارد. وجود

موسـوی ( نيسـت كـار در سـبب و نسـب بـود، الناساكرم بود، الناساتقى االلهّٰ  رسول از بعد اينكه

 اسلام به تعهد و تقوا نداده، قرار خاصى ويژگى گروهى هيچ برای اسلام .)6/314: 1378خمينى، 

 ).291همان: (است  انسان كرامت برای برتری و ويژگى تنها
اولئك كالانعام بل «از طرف ديگر، قرآن همين انسان را مورد ذم و نكوهش قرار داده است؛  

  ترند.اند بلكه از آنها گمراه)؛ آنها مانند چهارپايان179(اعراف: » هم اضل

  )؛ به درستى كه انسان هم بسيار ستمكار و نادان بود.72(احزاب: » انه كان ظلوما جهولا«

  انسان بسيار ناسپاس و كافرپيشه است.)؛ 66(حج:  »ان الانسان لكفور« 

ها وجه جمع آياتى كه درباره مدح يا ذم انسان است، اين است: كرامتى كه خداوند به انسـان 

بخشيده كرامتى نيست كه افتخارآفرين باشد؛ بلكه كرامتى موجب افتخار است كه در گرو اعمـال 

ی خداونـد در جهـت كمـال انسـانى سـود هانعمتز و رفتار اختياری انسان باشد و اينكه چگونه ا

و بنـده  گردنـدىمـ. اين عـده از بنـدگى خـدا خـارج افتندىمی از كرامت خويش دور اعدّهجويد. 

واتل عليهم نبـا «عليه خدا تظاهرات كنند:  دهندىمی كه به خود اجازه اگونه؛ به شوندىمشيطان 

)؛ خبر آن كس را 175(اعراف: » يطان فكان من الغاوينالذی ءآتينه ءآياتنا فانسلخ منها فاتبعه الش

كه آيات خود را به او داده بوديم برای آنان بخوان كه از آن عـاری گشـت؛ آنگـاه شـيطان، او را 

  دنبال كرد و از گمراهان شد. 
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هايى كه خدای بنابراين، از ديدگاه اسلام، انسان كرامت تكوينى دارد كه عبارت است از نعمت

ها داده است. انسـان بـه دليـل داشـتن همـين كرامـت، دارای تكـاليف سـنگينى انسان متعال به

ی اجنبنـده؛ و بلكه از هر دشوىمگردد كه در صورت صورت عدم انجام آنها از انسانيتّ ساقط مى

 ). 289-287: 1380گاه مطلق نيست (مصباح، . بنابراين ارزش انسان هيچشودىمتر پست

  در روايات. كرامت انسانى 3. 4

از نگاه اسلام، اصل اساسـى و زيربنـای روابـط ميـان افـراد جامعـه، انسـانيت و اصـول اخلاقـى 

های فراوانى كه گواه ايـن مطلـب اسـت وجـود . در روايات اسلامى نمونهاستگرفته از آن تئنش

يـا ايهـا « . پيامبر اسلام (ص) در خطبه وداع كه در ايام تشريق، در منا ايراد كردند، فرمودند:دارد

على عربى و لا لعجمى  الناس! الا ان ربكم واحد و ان ابائكم واحد الا لافضل لعربى على عجمى

)؛ ای مردم 18/334تا: (طباطبايى، بى» و لا لاسود على الاحمر و لا لاحمر على اسود الا بالتقوی

عجم بر عرب و نه  بدانيد! خدای شما يكى است و پدرتان يكى، نه عرب بر عجم برتری دارد و نه

  پوست؛ مگر به تقوا.گون بر سياهگون و نه گندمپوست بر گندمسياه

ها در آن (ص) ناظر به اصل كرامت ذاتى انسان است كه همه انسان اين سخن پيامبر اسلام 

ای از امام على (ع) نيز، بر ايـن حقيقـت تصـريح برابرند، و تنها ملاك برتری، تقواست. در خطبه

ايها الناس! ان آدم لم يلد عبدا و لا امة و ان النـاس كلهـم احـرار و لكـن االلهّٰ خـوّل « شده است:

ای به دنيا آورد و نه كنيزی، )؛ ای مردم! حضرت آدم نه بنده282: 1370(جعفری، » بعضكم بعضا

  همه مردم آزادند؛ اما خداوند تدبير و اداره امور بعضى از شما را به ديگری سپرده است.

و اشعر قلبك الرحمة «كند: (ع) در نامه معروف خود به مالك اشتر، چنين توصيه مى امام على

» للرعية و المحبة لهم و اللطف بهم ... فانهم صنفان اما اخ لك فى الدين او نظير لك فى الخلـق

)؛ مهربانى با مردم را پوشـش دل خـويش قـرار ده، و بـا همـه 53، نامه567: 1379، البلاغهنهج(

دسته ديگر هماننـد تـو  ای برادر دينى تو، واند: دستههربان باش ... زيرا مردم دو دستهدوست و م

  در آفرينش هستند.

سازی در خلقت به طـور ويـژه تأكيـد شـده و رعايـت آن، در تمـام در اسلام بر اصل يكسان

مر بنـا «از جابر بن عبدااللهّٰ نقل شده است:  صحيح بخاریهای روابط انسانى لازم است. در زمينه

جنازة فقام لها النبى صلى االلهّٰ عليه و سلم و قمنا به فقلنا يا رسول االلهّٰ انها جنازة يهـودی قـال اذا 

، بـاب مـن يقـوم بجنـازة اليهـودی، بـه نقـل از: 1/228(صحيح بخـاری: » رايتم الجنازة فقوموا

ار مـا عبـور جنازه يـك يهـودی را از كنـ شده:ابر بن عبدااللهّٰ نقل جاز )؛ 5/247: 1374منتظری، 

(ص) عـرض  (ص) به احترام جنازه قيام كردنـد. بـه پيـامبر ، ما جلوس كرديم اما پيامبردادندىم
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ای را مشاهده كرديـد كه جنازه حضرت فرمودند: هنگامى ؛كرديم آن جنازه از آن يك يهودی بود

   .كنيدقيام 

لمـؤمنين (عليـه مر شيخ مكفوف كبيـر يسـأل، فقـال اميرا«در روايت ديگری آمده است كه: 

استعملتموه حتى  :(عليه السلام) السلام): ما هذا؟ قالوا: يا اميرالمؤمنين نصرانى، فقال اميرالمؤمنين

ابـواب جهـاد «، 11/49: 1401(حـر العـاملى،  »اذا كبر و عجز منعتموه، انفقوا عليه من بيت المال

كرد. امام على (ع) بر او گذر كرد و پرسـيد: ىمی گدايى اافتاده)؛ پيرمرد از كار 1، ح19العدو، باب 

اين كيست؟ گفتند يك مرد نصرانى اسـت؛ امـام علـى (ع) فرمودنـد: تـا تـوان داشـت از او كـار 

  المال تأمين كنيد.يد؟ او را از بيتاكردهكشيديد، اكنون كه ناتوان شده رهايش 

بنـد و گوشـواره او را ردنكه تجاوزگران بر يك زن يهودی، خلخال و گبار ن قضيه تاسفآدر 

فلوا ان امـرا مسـلما مـات «فرمايد: ىمربايند، امام على (ع) به عنوان خليفه مسلمانان ىمبه ستم 

)؛ 27، خطبـه75: 1379، البلاغـهنهج» (من بعد هذا اسفا ما كن به ملوما، بل كان به عندی جديرا

ت نخواهد شد، و از نظر من سـزاوار اگر برای اين حادثة تلخ، مسلمانى از روی تأسف بميرد، ملام

  است.

، نامـه 533(همـان: » لا تكن عبد غيرك و قد جعلك االلهّٰ غيـرك«فرمايند: امام على (ع) مى

  )؛ بنده ديگری مباش در حالى كه خداوند تو را آزاد آفريده است.31

او بـه  ينها همه، برای تأكيد بر توجه دادن انسان به ارزش ذاتى خود و نفى اسارت و بردگـىا

  هر شكل است.

  . منشأ كرامت انسانى5

پوزيتيويسـتى از زنـدگى انسـان، وجـود  یرهايگرايانه و تفسـمادی یكردهايهرچند بر اساس رو

 یهاهيـكـه اعلامترين عامل آن است؛ همچنـانی انسان، منشأ كرامت و بلكه مهمطبيعى و مادّ 

اعـم از  -سرّ برتری و منشأ كرامت انسان  از ديدگاه قرآن كريم اامّ  ،كيد دارندأبر آن ت بشر حقوق

االلهّٰ قـرار داد؛ ملائكـهكـه وی را مسـجود  اوسـتهـى در روح الانفخه  -كرامت ذاتى و اكتسابى

اذ قال ربك للملائكة انى خالق بشراً من طين فاذا سوّيته و نفخت فيه مـن «فرمايد: كه مىچنان

ر] هنگامى را كه پروردگارت به فرشـتگان [به خاطر بياو)؛ 72-71(ص: » روحى فقعوا له ساجدين

بشری از گلِ هستم. پس آنگاه كـه او را نظـام بخشـيدم و از روح خـود در او  آفرينندهگفت: من 

  .دميدم، برای او به سجده بيفتيد

  فرمايد: جوادی آملى در اين باره مى
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هـى اوسـت و چـون خداونـد ايـن مايه كرامـت آدم و نسـل آدم، همـان روح الا

 »فتبـــارك االلهّٰ احســـن الخـــالقين«هـــى را بـــه انســـان داد، فرمـــود: روح الا

آثــار صــنعى كــه دربــاره انســان  همــهقبــل از مرحلــه انســانيت  ).14(مؤمنــون: 

صــورت پــذيرفت، بــين انســان و حيوانــات ديگــر مشــترك اســت؛ يعنــى اگــر 

ــرد، و اگــر شــود و در رحــم قــرار مىای از صــلب و ترائــب خــارج مىنطفــه گي

شـود، ايـن مراحـل، گـردد و بعـد جنـين مىشود، بعـد مضـغه مىنطفه علقه مى

هــم در انســان اســت و هــم در حيوانــات. از ايــن جهــت، فرقــى بــين انســان و 

كـم بـه مرحلـة ها نيست. اگر در جنـين، نفـس نبـاتى هسـت و كـمديگر حيوان

رسـد، ايـن تحويـل در انسـان و حيـوان يكسـان اسـت. امتيـاز نفس حيوانى مى

 1363(جــوادی آملــى،  هــى اوســتحيوانــات در ناحيــة روح الاانســان از ســاير 

  ).98-97ب: 

  . آزادی عقيده، انديشه و بيان و قلم6

يكى از فروعات مبحث ارتداد، بحث آزادی انديشه، بيان و ... است. پرسشى كه شايد ذهـن افـراد 

بـه ماننـد  كثيری را به خود مشغول كرده اين است كه آيا در مكتب اسلام آزادی عقيـده و بيـان

  آزادی عقيده و بيانى كه در اعلاميه حقوق بشر هست، وجود دارد؟

 برای اصولاً  بلكه اند،موافق عقيده آزادی با تنها نه اسلام، ويژه به الاهى، مكاتبهمه  اصولاً  

 حيـات عرصـه بـه پـا گرفتـه خـود درگـرو راآدمى  جسم و روح كه يىبندها و قيد از بشر رهايى

 عبـد تكـن ولا«فرمايد مى فرزندش به وصيت در) ع( على امام كهچنان ؛اندگذارده بشر اجتماعى

 در تـدّين حـقّ  و عقيـده آزادی ).31، نامه 533: 1379، البلاغهنهج( »حرا االلهّٰ  جعلك قد و غيرك

 راه در شهادت و نفس با جهاد. شودىم حيات حقّ  بر مقدّم بسا چه و دارد، یاژهيو اهميتّ اسلام،

 عقيـده بـر آزادی كـريم قرآن در .است اهميتّ اين بر دليل تدّين، حق و عقيده آزادی برای دين

 اكراهى دين قبول ؛ در)256بقره: ( »الغى من الرشد تبين قد الدين فى اكراه لا« :است شده تأكيد

  است.  شده روشن انحرافى راه از درست راه )زيرا(نيست 

 قبل اما )؛29؛ كهف: 30روم: (نيست  كار در اجباری و كرده ارشاد حق دين به را انسان اسلام

كنـد. از  فـراهم انسان برای را تفكر فرصت و ببرد بين از را اختناق جوّ  كوشدمى حق به دعوت از

 فـراوان تأكيـد. دارد والايـى اهميـت آزادی انديشه، بيان و قلـم سوی ديگر، در دين مبين اسلام

 ؛كنـدىمـ حكايـت حقيقـت ايـن از خردمنـدان و متفكـران بـه نهادن و ارج تعقل بر تفكر، قرآن

 و عقل اسارت زنجيرهای شكستن فكری، بردگى عامل نوع هر با اسلام مستمر مبارزات همچنين

 بـا همـراه وحـى، آغـاز قرآن از ديدگاه. مدعاست اين بر روشنى دليل از خرافات، آن ساختن آزاد
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 نـازل )ص(اسلام  بر پيامبر كه آياتى نخستين مفسران، غالب اعتقاد به. است بودهحركتى علمى 

 آفرينش از نعمت بعد درنگبى كه دارد تكيه »قلم«و  »علم«، »خواندن«بر  كه است آياتى شده،

 علم الاكرم * الذی وربك علق * اقرا من الانسان خلق * خلق الذی ربك باسم اقرا« :شده ذكر

آفريـد،  )را جهـان(كـه  پروردگـارت به نام ؛ بخوان)5-1علق: ( »يعلم مالم الانسان بالقلم * علم

 بزرگـوارتر )از همـه(پروردگارت  كه كرد؛ بخوان خلق ایبسته از خون را انسان )كه كسى همان(

  داد. ياد دانستىنمرا  آنچه انسان كرد؛ و به تعليم قلم وسيله به كه كسى است؛ همان

 كسـى حجـاززده جهـل محيط در تنها نه شد نازل )ص(خدا  رسول بر آيات اين كه روز آن 

 وجـود. داشـتكمـى  اهميـت قلـم نيز روز آن متمدن در دنيای نبود، بلكه قائل قلم برای ارزشى

 تأكيـد و همچنـين) 1قلم: (نويسد مى آن آنچه و قلم به سوگند و قرآن در »قلم«به نام  یاسوره

 ايـن در آزادی و بيـان تفكـر، علـم، اهميـتنشـانگر  همـه ،)9زمـر: (تعلمّ  و تعليم علم، بر قرآن

 بـر همـه اين متعال حكيم خداوند نبود، آزاد هستى عالم یهاتيواقع در انديشه اگر. هاستنهيزم

 اديان كه با توجه به خصوصيتى اما در حقيقت بايد اين مطلب را بيان كرد، ورزيد.نمى اصرار تفكر

 معنـايى مطلق كنند) آزادیمى توصيه بشر برای را نبايد و بايد تقيد، التزام، نوعى دارند (و هميشه

 روی از را كـه ايمـانى و عقيده اصولاً  و پذيرفته را آن اسلام عقيده بايد گفت، آزادی درباره. ندارد

 و پـذيردنمى باشـد ديگـران از تقليـد يـا محيط تأثير از ناشى بلكه نباشد و انديشه تفكر انتخاب،

  .كندمى دعوت و منطقى معقول یهاروش به مذهب و دين انتخاب در را همگان

  كرامت انسانى و مجازات مرتد. 7

شود. ها قلمداد مىدر تفكر الحادی اومانيستى غرب، انسان جايگزين خدا شده و محور تمام ارزش

گـردد. از كنند و بر اساس ميل آنهـا تنظـيم مىها وضع مىحقوق و قانون چيزی است كه انسان

ن حاكم بر سرنوشت خويش است و هـيچ كـس حتـى حـق محـدود كـردن آزادی و رو، انسااين

گيری برای وی را ندارد. به همين خاطر، يكى از شبهاتى كـه در خصـوص نظـام كيفـری تصميم

اند، مسئله مجازات اعدام، به طور كلى و اعـدام مرتـد بـه طـور خـاص اسـت. اسلام مطرح كرده

ه و هم بر كرامت انسانى تأكيد دارد، چرا بر مجازات مرتـد كه هم آزادی عقيده را پذيرفت اسلامى

 18مـاده  زمينـهدر ايـن  كند؟ آيا مجازات انسان مرتد مخالف با كرامت انسانى نيسـت؟حكم مى

مـذهب و وجـدان  آزادی فكـر، هر كس حـق دارد از«دارد: اعلام مى اعلاميه جهانى حقوق بشر

مذهب يا عقيـده و همچنـين متضـمن آزادی اظهـار مند شود. اين حق متضمن آزادی تغيير بهره

 تواند ازو نيز شامل تعليمات مذهبى و اجرای مراسم دينى است. هر كس مى استعقيده و ايمان 

  .»برخوردار باشد به طور خصوصى يا به طور عمومى يا مجتمعاً  اين حق منفرداً 
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  پاسخ به شبهه نقض كرامت انسان با مجازات ارتداد

شناسـى اسـت. يكـى از مبـادی پاسخ به اين پرسش متوقـف بـه بررسـى و تحليـل مبـادی دين

شناسى شناخت انسان است و بهترين راه شـناخت انسـان تحليـل خـدای سـبحان در مـورد دين

لقد كرمّنا : «كندىماوست. خداوند سبحان انسان را از يك طرف موجودی شريف و كريم معرفى 

در ». انى جاعل فـى الارض خليفـه«سانى را خلافت خود دانسته است: و رمز كرامت ان» بنى آدم

تحليل معنای خلافت انسانى بايد گفت كه خليفه خدا بايد حرف مستخلف عنه را بـازگو كنـد نـه 

حرف خودش را. اگر انسان در فرهنگ دينى كرامت دارد، بايد اين راه را تا آخر ادامـه دهـد و بـه 

رو گرچه در محدوده جزم علمى، زمام امر در اختيـار دليـل د. از اينلوازم خلافت الاهى ملتزم شو

است، اما اگر كسى پس از انتخاب راه به وسيله دليل و ورود به حوزه دين از ديـن برگـردد، ايـن 

  ).١٣٨٣لعب و استهزا به دين است. چنين كسى نزد شارع مقدس حرمتى ندارد (جوادی آملى، 

دش جدا شود يا به نوعي بين آن چيز و اصلش فاصله بيفتد اگر هر چيزي از اصل و منشأ خو
دهد و در خصوص كرامت آنچه را كه از ناحيه اصل حائز شده دفعتاً يا به تدريج از دست مي

  انساني و منشأ آن كه حضرت حق است مطلب همين است.
سـان در انهمين است كـه كنندگان اعلاميه حقوق بشر در سرّ تفاوت ديدگاه اسلام با تدوين 

خداوند است و ايـن تكليـف اقتضـا دارد  ول در برابرئمنظر اسلام موجودی مختار امّا مكلف و مس

. انسان كرامت ذاتى دارد و برخوردار از ها و اهدافش را بر محور خدا تنظيم كندتمام تصميم آدمى

افراد و  آن است، ولى همين انسان مسئول و مكلف به حفظ كرامت خويش است و نبايد به حقوق

پوشى كند. امـا تمايلات نفسانى بايد چشم ها وهوس و لذا از بسياری از هوی و جامعه تجاوز كند

تصـميمات  ها و تمايلات انسانى، محـور قـوانين ومحوری، خواستهدر گرايش اومانيستى و انسان

رر بـه غيـر را محدود كرد همان ضـ ی انسانهایتوان با آن آزادقرار گرفته و تنها چيزی كه مى

، سـپس از آن رديپـذىرا مـ اسـلام كسى كـه آگاهانـه و بـا رضـايتاسلام دين مبين در  اوست.

 حال بيرون نيست: يا اسلام آوردن او از روی نفـاق بـوده و قلبـاً  شود، از دوو مرتدّ مى گرددىبرم

اسـلام آورده؛  كافر مانده، كه جزای او به دليل بازی كردن با مقدسات دينى قتل است؛ و يا واقعاً 

اين حال بـا ارائـه حقـايق و ردّ شـبهات اتمـام حجـت  اما بعد دچار وسواس شيطانى شده؛ كه در

بـه  قبول است؛ و گرنه به جرم اهانت به مقدسـات اسـلام و وی؛ در فرض پذيرش، توبه شودىم

هانـت بـه بازی گرفتن دين، بايد به سزای عمل خود برسد. واقع امر اين است كه ارتداد نه تنها ا

 واقع تجاوز به حقوق آنان اسـت. در در عقايد ديگران، و مقدسات دينى است، بلكه مايه تزلزل در

وقالت طائفه من اهل الكتاب آمنوا بالذی انزل علـى « قرآن كريم به اين حقيقت اشاره شده است:

 اهـل كتـاب جمعـى از و؛ )72: عمـران(آل »الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهـم يرجعـون
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در پايـان  مؤمنان نازل شده در آغاز روز ايمان بياوريد و ) به آنچه برظاهراً  (برويد و گفتند: (يهود)

  .ين خود بازگردنديآ روز كافر شويد، شايد آنها از

توطئه دشمنان دين، مرتد بايد مجازات  دين حق و نيز جلوگيري از جهت حمايت از بنابراين در
  ).2/466تا: ، بيهمكاران(مكارم شيرازي و  شود

را از قابليـت  ديدگاه اسلام همانگونه كه آزادی عقيده نبايد به حدّی برسد كه حيات آدمـى از

حدّی مشروع است كـه  ن و قلم نيز تاابه طريق اولى آزادی انديشه، بي ،تفسير و توجيه ساقط كند

انسانى در تعـارض نباشـد و راه اعتباری انديشه نينجامد، و در يك كلام با كرامت به سقوط و بى

آزادی  تكامل معنوی انسان را سدّ نكند. اين واقعيت بر كسى پوشيده نيست ضـرری كـه بشـر از

هـای ناشـى از كمتر از زيـان -اگر بيشتر نباشد-... متحمل شده،  اجتماعات و مطلق بيان، قلم و

فعاليـت طريـق از كه شه مفيد است برای اندي ایآزادیتنها نيست. بنابراين  ... نبود آزادی بيان و

ترتيـب صاحب انديشه را به كشف واقعيت به منظور تكامل بيشتر نايل سـازد. بـدين، مثبت ذهنى

هاست. اگر در اسلام مجازات برای ارتداد وضـع بيان، بهترين وسيله برای بهترين هدف انديشه و

گران، كاران، توطئهدست خيانت اسلام از اين جهت مورد سؤال و اشكال بود كه چگونه ،نشده بود

افكنان در اسلام را باز گذاشته و به آنها اجازه داده با خيال راحت به اسلام كنندگان و شبهتضعيف

در ايـن زمينـه  و مسلمين تاخته و مقدسات مسلمين را به استهزا گرفتـه و اسـلام هـيچ حكمـى

رخورد كند. مرتد فقهى تنها كسى اسـت با آنها بباشد نداشته باشد و به تبع هيچ كس حق نداشته 

ولى به قصـد صـدمه زدن بـه  كندكه با علم، آگاهى و حقانيت اسلام را درك كرده و به آن اقرار 

تـار يـا اعمـال فهای آن از اسلام خارج شود و بـه وسـيله گو ارزش آن يا تضعيف جامعه اسلامى

راسخ داريم كه مجازات مرتد نيز يكـى از ناشايست خود آن را اظهار كند؛ اما با وجود اين، اعتقاد 

توطئه تجاوزكاران بـه سـاحت مقـدس  آميز و لازم اسلام است كه جلوی خيانت واحكام حكمت

  پذير نيست.كردن توطئه اين افراد جز از راه مجازات سخت امكان اگيرد. زيرا خنثاسلام را مى

  گيرینتيجه 

  نتيجه ارزيابى حاكى از آن است كه:

انسانى و مجازات مرتد هيچ منافاتى ندارد؛ بلكه خود ارتداد مخالف بـا كرامـت انسـانى  . كرامت1

  است.

. منظور از مرتد محكوم به اعدام، كسى نيست كه صرفاً دين و آيين خويش را تغيير داده، بلكـه 2

از رهگذر كفر است. بر همين اساس است  مقصود از ارتداد، اقدام علنى عليه مقدسات اسلامى

  .شودىماعدام مرتد، مجازات اقدام علنى عليه اسلام محسوب  كه
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. در بحث حقوق انسان تنها حقوق اجتماعى و انسانى او مطرح نيست. در اين زمينـه، تكليـف و 3

گشايد، همان چيزی كه در مباحث حقوق امروز به آن كمتر مسئوليت نيز قلمرو جديدی را مى

  توجه شده است. 
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